
۱۰

ت
یا

دب
وا

گ
هن

فر

 سـتون ثابت نوشـتن برای روزنامه ها را من با دوستان

مشهدی شـروع کردم

محمدرضـا زائـری دربـاره روند شـکل گیری ایـن کتاب 

«مسـافر سـنت در هـزاره سـوم» عنـوان سـتون  گفـت:

«شـهرآرا» از من  ثابتی در روزنامه «شـهرآرا» بود. زمانی که 

خواست این سـتون را بنویسـم، این ایده هم مطرح شد.

قبـل از آن بگویـم که اساسـا سـتون ثابـت نوشـتن بـرای 

روزنامه ها را من با دوستان مشهدی شروع کردم. زمانی 

که روزنامـه «قـدس» به مـن پیشـنهاد دادنـد که سـتون 

ثابتـی در ایـن روزنامـه داشـته باشـم. خـدا رحمـت کند 

آقای رضا مقدسـی کـه آن روزها سردبیـر روزنامه «قدس»

بود. آقـای فیاضی کـه آن روزها مدیر ایـن روزنامه بودند،

محبـت کردنـد و ایـن سـتون شروع شـد. مـن به شـکل 

منظـم برای ایـن روزنامه شروع کردم به سـتون نوشـتن.

بعـد از آن عضو شـورای سردبیـری «قدس» شـدم. بعدها 

هـم در روزنامـه «خراسـان» ایـن اتفـاق افتـاد، بعـد هـم 

«شـهرآرا» این پیشـنهاد را مطرح کرد. جالب اینکه هر  که 

سـه ایـن روزنامه ها مشـهدی بودند. ارتبـاط مطبوعاتی 

من با دوسـتان مشـهدی زیـاد بـود و در همیـن فضا این 

بحث ها مطرح شـد.

روزنامه با ستون هایش پز می دهد

او در ادامـه سـخنان خـود به اهمیـت ستون نویسـی 

در مطبوعات پرداخت. موضوعی که متأسفانه در مطبوعات 

ایـران چنـدان با توجـه مواجـه نمی شـود. زائـری دراین 

بـاره خاطرنشـان کـرد: ستون نویسـی مطبوعاتـی یـک 

شـأن و یک قالب و ظرفیت مهم رسـانه ای اسـت که کمتر 

بـه آن توجـه شـده اسـت، البتـه الان که روزنامه ها کمتر 

کارکرد گذشـته را دارند شـاید خیلی برای نسل جوان تر 

که بیشـتر از رسـانه های نوین و فضای مجازی استفاده 

می کند، این اهمیت و حساسیت درک نشود، اما واقعیت 

این اسـت که در دوره ای که روزنامه هـا فعالیت متفاوتی 

داشـتند سـتون ثابـت یا منظـم و روزانـه و هفتگـی یکی 

ایـن  از ویژگی هـای روزنامه هـا محسـوب می شـود و 

همه جـای دنیا اهمیت داشـت و ژسـت و افتخار روزنامه 

بودند. در رسـانه یکـی از مهم ترین موضوع هـا مدیریت 

ستاره هاسـت. سـتاره ها در واقـع هـمان چهره هایـی 

هستند که رسانه شما با آن ها معرفی و شناخته می شود.

شـما در واقـع با افـرادی طـرف هسـتید که سـتاره شـما 

هستند و شما به واسطه آن ها پز رسانه خود را می دهید.

متأسـفانه در ایـران ایـن موضـوع چه به لحـاظ تکنیکی 

و چـه به لحـاظ جایگاه و شـأن آن با توجه رو به رو نیسـت.

 سـعی کـردم لبـاس ادبیـات به تن

کنم متـن 

مدیرمسـئول نشریه «خیمـه» در ادامه 

از این صحبت کرد که چطور به جزئیات 

اینکـه  نوشـتن ایـن سـتون رسـید و 

به یـک مـتن  چطـور نوشـته هایش را 

«شـهرآرا» «روزی که  ادبـی ارتقـا داد:

مـن پیشـنهاد کـرد همـکاری مـا  به 

مسـتمر و منظـم باشـد، من فکـر کردم 

که بـرای یـک روزنامـه شـهری چـه کار 

«همشهری» کنیم؟ قبل از آن ما تجربه 

«همشـهری محلـه» را داشـتیم. بعـد  و 

از مـا مشـهد اولیـن جایـی بـود که ایـن الگـو را اسـتفاده 

کـرد و تجربه موفقـی هـم بـود. پس از ایـن پیشـنهاد من 

با خـودم گفتم به این فکر کنم که یک سـتون ثابت در یک 

روزنامه شهری باید چه ویژگی هایی داشته باشد. طبیعتا 

سـه رکـن اینجا مطرح بـود، اول نویسـنده که یـک آخوند 

اسـت، دوم روزنامـه که یک روزنامه شـهری اسـت و سـوم 

یادداشـت مسـتمر. به ایـن ایـده رسـیدم که اگـر مـا یک 

روزنوشـت هایی داشـته باشـیم از زندگـی یـک روحانی 

در فضای شـهری و در تعامل او با طبقه متوسـط شـهری 

شـاید این سـتون بتواند جـذاب باشـد. در مقدمه کتاب 

هـم به این موضـوع اشـاره کردم. تفـاوت مسـتندنگاری 

با گزارش و ادبیات این اسـت که مستندنگاری در مرزی 

بین گـزارش اداری و ادبیـات می ایسـتد. در این کتاب،

مـن یـک جاهایـی سـعی کـرده ام لبـاس ادبیـات به تـن 

مـتن کنـم و در واقـع گـزارش صرف ننوشـته ام. این متن 

دو کارکـرد دارد؛ اول اینکـه بـرای آینـدگان احتـمالا 

جـذاب خواهـد بـود که یـک روحانـی در این بـازه زمانی 

در تهـران چگونـه زیسـت می کـرده، همان طورکـه برای 

مـا مهـم اسـت که بدانیـم مثـلا در دوره قاجـار زندگـی 

عـادی مـردم در خیابان ها چگونـه بوده اسـت و کارکرد 

دیگـرش ایـن اسـت که در همیـن دوره یک عـده ای این 

مـتن را بخواننـد و از آن لذت ببرند. من بـدون اینکه قصه 

را مخـدوش کنم، سـعی کـردم که از نگاه یـک درام نویس 

به قضیـه نـگاه کنم.»

 ایـن کتـاب سـفرنامه و خاطـره به معنـای دقیـق کلمه

نیسـت

در ادامـه جلسـه امیـد حسـین نژاد، دبیـر و کارشـناس 

جلسه، این پرسش را مطرح کرد که اگر 

صد سال بعد اثر شما را بخوانیم چگونه 

مـرز بیـن خیـال و واقعیـت را در مـتن 

تشـخیص می دهیم؟ زائری در پاسـخ 

به این پرسـش گفـت:«این کتـاب ادعا 

ندارد که روزنوشت دقیقی مثل سفرنامه 

و خاطرات اسـت و به همیـن دلیل فکر 

می کنم این کارکرد را داشته باشد. من 

در کتـاب دیگـری که با موضوع سـبک 

زندگـی نوشـته ام، هدفم این 

به شـکل  بـود که 

نـه  بینا   قع ا و

و کاربـردی موضـوع سـبک زندگی 

مطـرح شـود. در واقـع، مـن تـلاش 

کـردم فضـای زندگی یـک روحانی 

را در رویارویـی با مـردم روایت کنم.

حتی برای مخاطبی که شاید از این 

فضا فاصله داشـته باشـد. ما خیلی 

هـا از فضـای ذهنـی مـردم  وقت 

آگاه نیسـتیم. یکـی از مشـکلاتی 

برقـراری ارتبـاط با طـرف  در  که 

مقابـل داریـم ایـن اسـت که توجـه 

نمی کنیم که طرف مقابل چه چیزی 

از مـا می فهمـد؟ مـا در برقـراری 

مخاطـب حواسـمان    رتبـاط با ا

به فاصلـه از مخاطب نیسـت. یکی 

از مشـکلات مـا ایـن اسـت که فکـر می کنیـم مخاطـب 

می فهمـد درحالی کـه ما داریـم چیز دیگـری می گوییم 

و مخاطـب چیـز دیگـری می فهمـد.

 خوب اسـت که مردم از درون زندگـی روحانیت مطلع

شند با

حسـینی نژاد با طرح موضـوع دیگری از زائری پرسـید:

«بخش هایی از این کتاب واکنش مردم به شماست، اینکه 

مردم به شـما می گویند؛ عه حاج آقا شما هم از این کارها 

می کنیـد؟ ایـن تعجب مردم نشـانه چیسـت؟ چرا مردم 

در رویارویی با برخـی از فعالیت هـا و علاقه مندی های 

روحانیون تعجب می کنند؟ او در پاسخ گفت:«در گذشته 

به دو دلیل این مسـائل مطرح نبود، اول اینکه زندگی ها 

خیلی شبیه هم بود، فرض کنید یک روحانی که در روستا 

زندگـی می کـرد، خـودش سر زمیـن بیـل مـی زد و مردم 

ایـن را از نزدیـک می دیدند و دوم اینکـه در دنیای امروز 

رسـانه های جدید و شـبکه های اجتماعـی به یک سری 

مسـائل دامن زده اند. روحانیت از یک طرف متوجه این 

تفـاوت نبوده اسـت و از طرفی تلاش نمی کنـد که به این 

پرسـش ها پاسـخ دهد. رهبری یـک بار به مـن فرمودند:

«خوب اسـت که مردم از داخـل زندگـی روحانیت مطلع 

باشـند.» مـا کاری نکردیم که مردم داخـل زندگی و خانه 

روحانیـت را ببینند. در فیلم «طـلا و مس» برخی از وجوه 

ایـن ماجـرا را دیدیـم. در بازنمایـی 

نیـت مـا  ئـه چهـره روحا را ا   و

نیامدیـم یک روحانی را نشـان 

بدهیـم که در متن زندگی مردم 

حضـور دارد. ما نبایـد در جایی 

بایستیم که مسئله ما و مخاطب 

در آن مشترک نیست و آنجایی 

نایستیم که مخاطب فهم درستی 

از مـا و پیـام مـا نـدارد. حـضرت 

علـی(ع) می فرماینـد:«قشـنگ 

حـرف بـزن، جـواب قشـنگ 

بشـنو.» این نکته بسـیار مهمی 

اسـت. اینکـه مـا توجـه کنیـم 

که به مخاطب چه چیزی، در چه 

موقعیتی و با چه لحنی می گوییم 

و همه این ها در دریافت پیام ما 

از سوی مخاطب اهمیت دارد.»

خاطرات خادمان اهل بیت منتشر شد

ایـن کتـاب خاطرات 

ه  یسـند مسـتقیم نو

از اهـل هیئـت، منبر،

مسجد و خدمتگزاری 

اهل بیـت(ع) با حدود 

۳۰۰ قصه، همچنین 

مقـالات، یادداشـت 

هـای کوتـاه  قطعه  و 

که به صورت مستقیم 

آداب خدمتگـزاری 

اهل بیت در حوزه های 

ن هیئـت  گـو نا گو

و هیئـت داری نوشـته شـده اسـت. همچنیـن ایـن کتـاب به روایـت 

داسـتان هایی دربـاره علـمای عـارف، فقیـه و عـالم و رابطـه آنـان 

با اهل بیـت به ویـژه امـام حسـین(ع) پرداختـه اسـت و در بخـش آخـر 

قصه هایی از زندگی مداحان و هیئت داران و پیش کسوتان به صورت 

منظوم روایت کرده اسـت. بخـش عمده ای از کتاب به دلیل شـنیدن 

مسـتقیم نویسـنده از راوی دارای وثـوق کامل اسـت یا از افراد موثق 

نقـل شـده اسـت. در ایـن کتـاب، آداب همـه منصب هـای خادمـی 

از آبدارچی و راننده تا هیئت دار، سـخنران و مداح مرور شـده اسـت.

ششمین دوسالانه جایزه داستان سیمرغ 
فراخوان داد

«جایـزه داسـتان سـیمرغ»،

جایـزه مسـتقل و خصوصی 

ادبیـات داسـتانی در شرق 

ل  سـا   ز ا   سـت که کشـور ا

ابتـکار «انجمـن  به   ۱۳۹۴

داسـتان سـیمرغ نیشـابور»

برگـزار مـی شـود و هـدف 

از برگزاری این جایزه ادبی،

لیـد  تو   ، معرفـی و کشـف

آثـار خـلاق و برتر داسـتانی 

است.«ششمین جایزه داستان 

سیمرغ» در دو بخش «ملی»

«منطقـه ای» (ویـژه نویسـندگان سـاکن نیشـابور و متولد نیشـابور  و 

در داخـل و خـارج از کشـور) و بـا حضـور شـش داور مطـرح کشـوری 

برگـزار خواهد شـد.

 انتخاب دبیر بیست وچهارمین جشنواره 
بین المللی قصه گویی

وچهارمین  رئیـس بیسـت 

جشنـــواره بین المــلـلـــی 

مـل  یرعا مد   یـی و  گو قصه

کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان، با صدور حکمی 

محمـد گودرزی دهریزی را 

عنـوان دبیـر ایـن دوره  به 

یـی   گو ره قصه جشـنوا   ز ا

منصوب کرد. این جشـنواره 

هم زمان با شب یلدای سال 

۱۴۰۱ برگـزار می شـود.

انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن نویسندگان

اعضای انجمن نویسندگان 

کـودک و نوجـوان، هیئت 

مدیره و بازرسان دوره جدید 

انجمن را برگزیدند. مهدی 

حجوانی، سولماز خواجه وند ،

عباس جهانگیریان، مرجان 

فولادوند، افسـون امینی،

سیدعلی کاشفی خوانساری 

قـی  زو رضـا مر محمد   و

به عنـوان اعضـای اصلـی 

، ن یـا ر نصا معصومـه ا   و

شـهلا انتظاریـان و زهـره 

مسکنی به عنوان اعضای 

علی البدل هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. با رای اکثریت 

شرکت کننـدگان در مجمع عمومی، جعفـر توزنده جانی، حمیدرضا 

شـاه آبادی و مناف یحیی پور به مدت یک سال بازرس اصلی و پروین 

پناهی و شـیدا رنجبر بازرس علی البدل انجمن شـدند.

محمدرضا زائری در نشست نقدوبررسی کتاب «مسافر سنت در هزاره سوم»:

خوب است مردم از درون زندگی روحانیت مطلع شوند
این کتاب حاصل یادداشت های یک ساله زائری در روزنامه شهرآراست

۱شنبه
۱۴۰۱ ۰۲ مــــرداد 
۲۴ ذی الحجه ۱۴۴۳
۳۷۱۹ شـــــماره 

 «خوب است که مردم از داخل 
زندگی روحانیت مطلع باشند.» 

ما کاری نکردیم که مردم 
داخل زندگی و خانه روحانیت 
را ببینند. در بازنمایی و ارائه 
چهره روحانیت ما نیامدیم 
یک روحانی را نشان بدهیم 

که در متن زندگی مردم حضور 
دارد

 «خوب است که مردم از داخل 
زندگی روحانیت مطلع باشند.» 

ما کاری نکردیم که مردم 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری
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اخبار

محبوبه عظیم زاده

آیـا می تـوان در درد نوعـی لـذت جسـت وجو کـرد؟ 

عاشـق های عشـق از کـف داده و آدم هـای هجـران 

کشـیده شـاید بتواننـد دقیق تـر و بـا اسـتدلال های 

. دردی کـه از دل  بهـتری به این سـؤال پاسـخ بدهند 

یک سـوگ برآمده، سـوگی کـه از دل یـک فقدان 

بیرون کشیده شده و فقدانی که حالا مهیب تر 

و ملموس تر از هر حضوری رخ نشان می دهد،

حـالا چیـزی جـز «نشـخوار انـدوه» نثـار آدم 

نمی کنـد. ایـن لولیـدن لابـه لای خاطرات گذشـته 

که گاه خنده ای به لب می آورد و گاه اشـکی از چشـم 

آدم سرازیـر می کند، به راسـتی کجایـش لذت بخش 

«اندوه نه فاخـر و متعالی  اسـت و مگر نه این اسـت که 

اسـت و نه غنـا می بخشـد، بلکـه آدمـی را می پژمراند 

و خشـک می کنـد، آن هـم «اندوهـی دهـان گشـوده 

و تا ابـد در تکرار و عرق ریزان.» مـا در آغازین صفحات 

کتـاب «لنگرگاهـی در شـن روان» و در میانـه اولیـن 

تجربه روبه رو نویسـنده با سوگ و مرگِ عزیزی چنین 

می خوانیـم:«سـوگ جشـن بزرگداشـت عشـق بود.

آن هایی که می توانسـتند سـوگ واقعی را حس کنند 

خوش اقبال بودند که کسـی را دوست داشته اند.»

«کتاب مادرم» از همین احوالات نوشـته  آلبرکوئن در 

اسـت؛ احوالاتی که بعـد از مرگ مـادرش تجربه کرده 

و او را واداشـته اسـت تا ۱۱سـال بعـد از ایـن اتفـاق،

آن هـا را بـه روی کاغـذ بیـاورد. او با حسرتـی ژرف،

انـگار که در حـال کنـدن هرچه بیشـتر و بیشـتر چاله 

خاطـرات خـود اسـت، چنـگ زده روی دارونـدار 

گذشـته اش که همراهی با مادر ساده لوح، اما عمیقا 

مهربانش برای او سـاخته، ما را با خود به اعماق چاله 

واگویه هایـش می برد و تک تـک لحظه ها و خاطرات 

و اتفاقاتـی را که بـا او از سر گذرانـده، حـالا در نهایـت 

انـدوه و صداقـت می سراند روی کاغذ و مقابل چشـم 

مـا. اندوهـی که قلـب آدم را می فشـارد و او را در رنـج 

بی پایـان و سـترگی که می کشـد، همراهـی می کند:

«روزی که تـو مـردی فرزندت هم مرد. مـرگ تو ناگهان 

مـرا از سـالخوردگی به پیری کشـانده. کنار تـو نیازی 

به بـزرگ شـدن نداشـتم. آنچـه بعـد از تـو انتظـارم 

را می کشـد هیچ نیسـت جز اینکه همواره وانمود کنم 

برای خودم کسی شده ام. آدمی جدی در ادای وظایف 

خویـش.» با ایـن یـادآوری همیشـگی که:«تمام شـد.

دیگر مامانی در کار نیسـت، تا ابد. هر 

دو تنهاییم، تو 

در گورت و من 

در اتاقم، من 

کمـی مـرده 

میان زندگان 

تـو کمـی    و

زنـده میـان 

مردگان.»

ت  جـــــمــلا

داخل گیومه 

از متن کتاب 

ســـتخراج  ا

شـده است.

معرفی کتاب

 محمدرضا هاشمی

محمدرضا زائری هم در فضای 

مجـازی حضـور فعالـی دارد،گزارش

هـم دسـت به قلـم اسـت و هم 

مدیر مسـئول نشریه «خیمه»

و مهم تر از همه  حضور مسـتمری در حوزه رسانه 

دارد. در کنـار همـه این هـا او سـخنور توانمنـدی 

هـم هسـت و همیـن باعـث شـده اسـت هـر بـار 

که پـای منـبر یا پشـت تریبـون حاضر می شـود،

مخاطبـش را همـراه کنـد و البتـه صحبت هایـش 

اغلـب با واکنش هـای زیـادی هـم همـراه اسـت.

فروشـگاه  عـصر روز جمعـه ۳۱تیرمـاه ۱۴۰۱ 

شـهر کتاب واقـع در چهـارراه ابوطالـب به بهانه 

چـاپ کتـاب «مسـافر سـنت در هـزاره سـوم» اثـر  

تـازه  دکـتر محمدرضـا زائـری، میزبـان او بـود.

هرچند که جلسـه با ۱۵ دقیقه تأخیر برگزار شـد،

«امیـد حسـینی نژاد»، مدیریـت ایـن نشسـت را 

پژوهشـگر و روزنامه نـگار مشـهدی، برعهـده 

بیـان اینکـه ایـن کتـاب  ابتـدا با  داشـت، او در 

ماحصل یادداشت های محمدرضا زائری از سال 

۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰است که در روزنامه شهرآرا منتشر 

شـده اسـت صحبتـش را آغاز کـرد. در ادامـه از او 

خواست درباره کتاب تازه اش توضیحاتی بدهد.

درباره افسانه 
فردگرایی

«جرالد آلن کوهن» در کتاب «چرا سوسیالیسم 
نه؟» مثالی را درباره وضعیت بحرانی پیش می کشد 
که در وضعیت بی آبی در یک فاجعه طبیعی، شخصی 
صاحب منبع آبی ست و حاضر به شریک شدن 
منبع آبش با دیگران نیست! آیا آن شخص کار 
اشتباهی می کند؟ ناراحت کننده است؟ عشاق 
فردگرایی و آزادی، چرا ناراحت می شوید؟ منبع 
آب خودش است و دوست ندارد به شما آب بدهد 
و شما هم ضمن حفظ احترام به آزادی های فردی 
و حق مالکیت خصوصی، می توانید با مرگ خود 
و عزیزانتان کنار بیایید! البته کوهن در ادامه تأکید 
می کند که مسئله بسیار پیچیده تر و بغرنج تر از این 
مثال است، ولی خب، همین هم خود آغازی است 
بر اینکه چرا باید برابر این افسانه فردگرایی و وابسته 
نبودن متقابل فرد و جامعه ایستاد. «پیتر ال. کالرو» 
توان عظیم این افسانه را واکاوی کرده و نشان 
می دهد چگونه ایستادن بر سر یک توهم پوشالی، 
ما را از قدرت کنش جمعی دور کرده و زمان آن 
رسیده است که بپذیریم راهی جز ایستادن بر سر 
حرکت درست از من به ما، نداریم. این کتاب را نشر 

«بیدگل» منتشر کرده است.

مارادونا 
با ترجمه 
فردوسی پور

بوده  همه چیز  و مبنای  موضوع  مارادونا، 
است: فیلم ها ، کتاب ها، نقاشی ها، مجسمه ها، 
پرفورمنس ها، برنامه های تلویزیونی، مبارزه های 
آخرین  مارادونا  مذهب!  یک  و حتی  سیاسی 
«انسان- خدا»یی بود که به شدت زمینی بود، ولی 
زندگی بر زمین را چندان دوست نداشت و به همین 
دلیل بود که با میل بی پایانش به خودویرانگری، 
خیلی خیلی زود به زندگی پشت کرد و رفت. کتاب 
«مارادونا» گزارش/ جستار/ زندگی نامه درخشان 
«گیم بالاگه»، روزنامه نگار/ نویسنده اسپانیایی 
است بر محور یک پسر عصیانگر که جایگاهش 
والاتر از خدای خدایان فوتبال بود؛ دیه گو خدای 
زندگی همه آن هایی بود که از لذت زیستن محروم 
شده و فقط فوتبال برایشان باقی مانده بود. بالاگه 
همین خدای همه تمردها و شوریدگی ها را با دقتی 
مثالی زیر ذره بین آورده و با نثری که به شعر پهلو 
می زند، زندگی زیسته و نزیسته مارادونا را برایمان 
روایت کرده و نشان داده است چرا و چطور، جهان 
و مردمانش از افسون او رهایی ندارند. این کتاب 
را به تازگی نشر چشمه با ترجمه عادل فردوسی پور 

و علی شهروز منتشر کرده است.

آه ای گنج شایگان مرده ام!

در کتـاب دیگـری که با موضوع سـبک 

زندگـی نوشـته ام، هدفم این 

به شـکل  بـود که 

نـه  بینا   قع ا و

و کاربـردی موضـوع سـبک زندگی 

 مـن تـلاش 

کـردم فضـای زندگی یـک روحانی 

را در رویارویـی با مـردم روایت کنم.

حتی برای مخاطبی که شاید از این 

 ما خیلی 

هـا از فضـای ذهنـی مـردم  وقت 

 یکـی از مشـکلاتی 

برقـراری ارتبـاط با طـرف  در  که 

مقابـل داریـم ایـن اسـت که توجـه 

نمی کنیم که طرف مقابل چه چیزی 

از مـا می فهمـد؟ مـا در برقـراری 

مخاطـب حواسـمان    رتبـاط با ا

 یکی 

« در فیلم « در فیلم «طـلا و مس روحانیـت را ببینند.

ایـن ماجـرا را دیدیـم

نیـت مـا  ئـه چهـره روحا را ا   و

نیامدیـم یک روحانی را نشـان 

بدهیـم که در متن زندگی مردم 

حضـور دارد.

بایستیم که مسئله ما و مخاطب 

در آن مشترک نیست و آنجایی 

نایستیم که مخاطب فهم درستی 

از مـا و پیـام مـا نـدارد

علـی(ع) می فرماینـد

حـرف بـزن

بشـنو.» این نکته بسـیار مهمی 

اسـت. اینکـه مـا توجـه کنیـم 

که به مخاطب چه چیزی

موقعیتی و با چه لحنی می گوییم 

و همه این ها در دریافت پیام ما 

از سوی مخاطب اهمیت دارد

فردگرایی و آزادی، چرا ناراحت می شوید؟ منبع 
آب خودش است و دوست ندارد به شما آب بدهد 
و شما هم ضمن حفظ احترام به آزادی های فردی 
و حق مالکیت خصوصی، می توانید با مرگ خود 
و عزیزانتان کنار بیایید! البته کوهن در ادامه تأکید 
می کند که مسئله بسیار پیچیده تر و بغرنج تر از این 
مثال است، ولی خب، همین هم خود آغازی است 
بر اینکه چرا باید برابر این افسانه فردگرایی و وابسته 
نبودن متقابل فرد و جامعه ایستاد. «پیتر ال. کالرو» 
توان عظیم این افسانه را واکاوی کرده و نشان 
می دهد چگونه ایستادن بر سر یک توهم پوشالی، 
ما را از قدرت کنش جمعی دور کرده و زمان آن 
رسیده است که بپذیریم راهی جز ایستادن بر سر 
حرکت درست از من به ما، نداریم. این کتاب را نشر 

«بیدگل» منتشر کرده است.

دلیل بود که با میل بی پایانش به خودویرانگری، 
خیلی خیلی زود به زندگی پشت کرد و رفت. کتاب 
«مارادونا» گزارش/ جستار/ زندگی نامه درخشان 
«گیم بالاگه»، روزنامه نگار/ نویسنده اسپانیایی 
است بر محور یک پسر عصیانگر که جایگاهش 
والاتر از خدای خدایان فوتبال بود؛ دیه گو خدای 
زندگی همه آن هایی بود که از لذت زیستن محروم 
شده و فقط فوتبال برایشان باقی مانده بود. بالاگه 
همین خدای همه تمردها و شوریدگی ها را با دقتی 
مثالی زیر ذره بین آورده و با نثری که به شعر پهلو 
می زند، زندگی زیسته و نزیسته مارادونا را برایمان 
روایت کرده و نشان داده است چرا و چطور، جهان 
و مردمانش از افسون او رهایی ندارند. این کتاب 
را به تازگی نشر چشمه با ترجمه عادل فردوسی پور 

و علی شهروز منتشر کرده است.

دیگر مامانی در کار نیسـت، تا ابد. هر 

 تو 

در گورت و من 

 من 

کمـی مـرده 

میان زندگان 

تـو کمـی    و

زنـده میـان 

ت  جـــــمــلا

داخل گیومه 

از متن کتاب 

ســـتخراج  ا

پشت 
ویترین


